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چکیده
هاي بنیادي با اند که گاه تفاوتواژه سربرآوردهدهۀ اخیر رویکردهاي مختلفی در تبیین ساختدر دو

گرا، برآن است تا تحلیلی همگون از هاي واژهیکدیگر دارند. از آن میان، صرف توزیعی، در تقابل با نظریه
کوشد تا هش حاضر میبراین اساس، پژودست دهد. هاي مرکبی مانند کلمه، گروه و جمله بهساخت سازه

هاي فاعلی مرکب این زبان، ویژه تمرکز بر اشتقاق صفتهاي ترکیبی زبان فارسی و بهبا بررسی مرکب
گیرند، دو عنصر واژة این کلمات که مانند جمله در نحو شکل میاین فرضیه را تأیید کند که در ساخت

، ساخت صرف توزیعیعرفی مبانی دستوري نمود و زمان حضور دارند. براي این منظور، پس از م
شود که همین ساختار و شود و در ادامه استدلال میجملات ساده در این چارچوب نظري تحلیل می

شود. هاي فاعلی مرکب نیز یافت میهاي واژگانی و نقشی، درون ساختار صفتمراتب فرافکنسلسله
گیرد که الگوهاي شده، نتیجه میی ارائهترتیب، این تحلیل بر پایۀ ملاحظات نظري و شواهد تجرببدین

هاي فاعلی زبان فارسی چندان کارآمد و دقیق نیستند و براي توصیفی دستور سنتی در بازشناسی صفت
که از ستاك حال یا گذشته ساخته ، فارغ از این»خواندهدرس«و » خواندرس«هایی همچون جفتمثال، 

در ارزش مشخصۀ زمان و بود یا نبود گروه نمود کامل در اند، هر دو تعبیر فاعلی دارند و تنهاشده
اند.شان متفاوتساختار درونی

صرف توزیعی، مرکب ترکیبی، صفت فاعلی، فرافکن نمود، فرافکن زمان. واژگان کلیدي: 
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  . مقدمه 1
اي مختص صرف نيست؛ بلكه  نظريه - آيد گونه كه از نام آن برمي نه آن -1صرف توزيعي

هاي دستور،  كوشد تا با ستاندن وظيفة توليد كلمات از واژگان و توزيع آن ميان ديگر بخش مي
). بر پاية Haugen, 2008: 21دست دهد ( هاي صرفي و نحوي به  ي يكسان از ساختتحليل

هاي فاعلي  چنين رويكردي به دستور، مقالة حاضر برآن است تا تبييني همگون از ساخت صفت
مركب كه در  مركب در زبان فارسي فراهم آورد و نشان دهد كه ساختار اين كلمات مشتق 

رود  كه انتظار مي نجند، دقيقاً منطبق بر اشتقاق جمله است؛ گو اينگ مي2هاي تركيبي گروه مركب
  هاي تركيبي باشد.  پذير به همة مركب هاي چنين تحليلي تعميم يافته

  پرسش تحقيق
تاز/  پيش«و » خوانده خوان/ درس درس«هايي مانند  ترتيب، در اين پژوهش با تمركز بر جفت بدين
  پردازيم كه:  ها مي اند، به اين پرسش كيبيهاي تر كه از نوع مركب» تاخته پيش

  شوند؟  هاي يادشده، مانند اشتقاق جمله، در حوزة نحو توليد مي الف. آيا ساخت
هايي  ها قائل به حضور فرافكن توان در ساختار آن ب. در صورت تأييد پرسش نخست، آيا مي

  مانند زمان و نمود شد؟ 
  فرضية تحقيق

دهد كه برخلاف نگاه صرف سنتي، هر دو عضو  نشان ميها  بررسي و تحليل اين ساخت
تعبير و » تاخته پيش«و» خوانده درس«اند و تركيباتي مثل  هاي بالا از نوع صفت فاعلي مركب جفت

شود،  هاي مركب مي ساخت صفت مفعولي ندارند. در اين ميان، آنچه سبب تفاوت اين واژه
است. اين نتيجه مؤيد رويكرد صرف  در عضو دوم هر مجموعه 3حضور فرافكن نمود كامل

  گيرد.  هاي مركب در ساحت نحو صورت مي كند ساخت همة سازه توزيعي است كه تصريح مي
  روش تحقيق
شود، روش انجام پژوهش  بندي مي كه مقالة حاضر در گروه مطالعات نظري طبقه با توجه به اين

هاي  ه چنين پژوهشي در تأييد فرضيهسخن ديگر، مسيري ك  گيرد؛ به از پايگاه نظري آن مايه مي
بر اين، شواهد زباني و شيوة   كند. افزون هاي نظري گذر مي پيمايد، از ميان آموزه خود مي

هاي گفتاري  ها كه از پيكره استدلال نحوي اهميت بسياري در اين تحقيق بر عهده دارند و داده
در  - نحوي  هاي صرفي گيري ها و نتيجه ها، استدلال فرض اند، بر پاية مقدمات، پيش استخراج شده
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  شوند. تحليل مي - هاي مقاله جهت پاسخ به پرسش
ترتيب به پيشينة پژوهش و مباني صرف  با توجه به اين مقدمه، در بخش دوم و سوم به

ادامه  پردازيم و در كنيم. در بخش چهارم نخست به اشتقاق جملات ساده مي توزيعي اشاره مي
مراتبي جمله منطبق است و  هاي فاعلي بر ساختار سلسله واژة صفت ختدهيم كه سا نشان مي

سو از  ها حضور دارد. اين همساني از يك فرافكن زمان (و گاهي نمود و نفي) در اشتقاق آن
دهد كه در  كند و از ديگرسو، نشان مي هاي زباني حمايت مي رويكرد صرف توزيعي در تحليل

اند، نيازي  وهاي توصيفي سنتي كه داراي خطا و كاستيهاي فاعلي مركب به الگ تبيين صفت
دهد كه چگونه اهل زبان الگوهاي  تر است، بلكه توضيح مي تنها اقتصادي نيست. چنين رهيافتي نه

  آفرينند.  هاي تازه مي برند و خود ساخت كار مي آموزند، به  واژي را مي ظاهر متنوع ساخت به
  

  . پيشينة تحقيق2
وكم جامع از  شناختي، توصيفي بيش هاي متأخر زبان ويسي و تحليلهرچند سنت دستورن

؛ خرمايي، 1387؛ كلباسي، 1384دهند (نك. فرشيدور،  دست مي  واژة زبان فارسي به ساخت
هاي چنداني در چارچوب  و بسياري ديگر)، اما پژوهش 1388؛ رواقي، 1388؛ طباطبايي، 1387

  صورت نگرفته است.4 بسامد تركيبويژه درمورد فرآيند پر صرف توزيعي و به
هاي  بندي كلان به دو گروه مركب گيرند، در تقسيم كلماتي كه از رهگذر تركيب شكل مي

هاي مركب تحليلي  شوند. در واژه تقسيم مي  )7هاي تركيبي (ثانويه و مركب  )6(اوليه 5تحليلي
گاز،  اجاق«)، مانند McCarthy, 2002: 63يك از دو جزء تركيب به مقولة فعل تعلق ندارند ( هيچ
هاي تركيبي يكي از اجزاي  ). اما در مركب61: 1388(طباطبايي، » پشت و پسربچه خانه، لاك گل

 8دهندة تركيب، مشتق از فعل است (غالباً جزء دوم) و درون تركيب ساختار موضوعي تشكيل
نشيند و  تركيبي ميهاي  تر، فعل (با يا بدون وند) در هستة مركب وجود دارد. به گفتة دقيق

فلزياب، «رود؛ مانند  شمار مي ) به 10يا افزوده 9عنصر غير فعلي نيز وابستة جزء فعلي (موضوع
). عنصر غير فعلي در صفت مفعولي 92: 1387(شقاقي، » تاخته گير، آزادانديشي و پيش نفس

فت موضوع دروني و در ص» ساز انسان«موضوع بيروني، در صفت فاعلي » ساخته انسان«
  افزوده يا قيد است.» ساخته پيش«مفعولي 

هاي فاعلي مركب  جمله صفت هاي اخير در ساخت كلمات متفاوت و از زبان فارسي از تركيب
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هاي فاعلي و  گيرد. در مطالعات صرفي، صفت كه موضوع پژوهش حاضر است، بسيار بهره مي
؛ 1387دانند (نك. كلباسي،  مي» 2«و » 1«ترتيب داراي يكي از الگوهاي  مفعولي مركب را به

تواند متعلق به مقولة فعل واژگاني  ها ريشة فعلي مي ). در اين ساخت1388و  1387طباطبايي، 
(پلوپز) يا فعل سبك (اتوزده) باشد. عنصر غير فعلي نيز يا وابستة گروه فعلي (بادآورده) يا جزء 

كه وندهاي  بر آن كن). علاوه پاك كن) يا همزمان هر دو است (برف غير فعلي فعل مركب (پاك
 كن، كننده، زربافته) يا پنهان (پاك توانند داراي تظاهر (پاك نده) و مفعولي (ـه) مي   صفت فاعلي (ـَ

تواند در  رود، مي شمار مي زربافت) باشند، فعل سبك يا همكرد نيز كه عنصر نقشي به 
= ميهن  دوست ميهن هاي فاعلي آشكار يا نهان باشد شيرشكار= شيرشكاركننده؛ صفت
  ):1387دارنده (نك. طباطبايي  دوست

  صفت فاعلي مركب  .1
  دهنده فروش، آزادانديش، خون نده): گل  عنصر غير فعلي + ستاك حال + (ـَ  الف.  
  دوست كار، ميهن عنصر غير فعلي + جزء غير فعلي همكرد: شيرشكار، شب  ب.  

  كننده، آزاردهنده كن، پاك ه): پاكند  جزء غير فعلي + ستاك حال همكرد + (ـَ  پ.  
  كن گوش كن، حرف پاك عنصر غير فعلي + جزء غير فعلي + ستاك حال همكرد: برف  ت.  
  صفت مفعولي مركب  .2
  ساخته عنصر غير فعلي + ستاك گذشته + (ـه): زرخريد، خداداد، بادآورده، پيش   الف.  
  شده زده، هدايت ده، آفتجزء غير فعلي + ستاك گذشتة همكرد + ـه: اتوكشي  ب.  
  گرفته عنصر غير فعلي + جزء غير فعلي + ستاك گذشتة همكرد + ـه: ازپيش شكل  پ.  

زبانان الگوهاي متنوعي را براي  آيد، ظاهراً فارسي هاي بالا برمي گونه كه از داده همان
بخش چهارم  گونه كه در همه، همان گيرند. با اين  كار مي هاي فاعلي و مفعولي به  ساخت صفت

ها از دقت توصيفي كافي برخوردار نيستند و در مواردي  بندي تنها اين دسته خواهيم ديد، نه
هاي فاعلي (و مفعولي) مركب فارسي  اند كه حتي اساساً در تبيين صفت دچار خطاهاي جدي

  نيازي به چنين الگوهايي نيست.
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  مباني صرف توزيعي .3
هاي  اند كه گاه تفاوت در تبيين ساخت كلمه سربرآوردهدر دو دهة اخير رويكردهاي مختلفي 

، بر آن 11گرا بنيادي با يكديگر دارند. از آن ميان، صرف توزيعي، در تقابل با رويكردهاي واژه
 ,Pfauدست دهد ( هاي مركب (واژه، گروه و جمله) به است تا تحليلي يكسان از ساخت سازه

اي  گونه به -واژي چه بسيط و چه چندتك -ها ژهگرا، وا گرايي واژه ). در كمينه62 :2009
رو در  كنند. ازاين تر مشاركت مي هاي بزرگ شوند و در ساخت سازه يافته وارد نحو مي شكل
نظرية صرف توزيعي  گرايي، دستور داراي دو حوزة زاياي واژگان و نحو است. در مقابل، كمينه

ي است، در چارچوب همين نحلة نظري يافتة دستور زايش هاي تحول كه يكي از واپسين صورت
گراي آن را نپذيرفته و كوشيده است تا از رهگذري متفاوت، نظام  ، اما نگاه واژهباليدن گرفته

 & 1993ذهن و زبان را توصيف كند. در اين انگارة دستوري كه به كوشش هله و مرنتز (

ها و  ها، گروه ه ساخت واژهريزي شده، دستور، تنها يك بخش زايا به نام نحو دارد ك ) پي1994
هاي  بتواند مفاهيم و پديدهگيرد. بنابراين، اگر نظرية صرف توزيعي  جملات در آن شكل مي

 ترديد هاي نحوي توضيح دهد، بي جستن از همان اصول و محدوديت واژي را تنها با بهره ساخت
هله و دارد.  سازي نظام دستوري همسويي بيشتري با اصل سادهنسبت به رويكردهاي رقيب 

كنند كه صرف توزيعي از اين منظر با صرف سنتي قرابت دارد كه براي  مرنتز تصريح مي
جاي  مراتبي قائل است؛ اما در اين رويكرد، نحو به ها در همة سطوح بازنمايي ساخت سلسله واژه
، 12هاي صوري يافته سروكار داشته باشد، با استفاده از مشخصه هاي شكل كه با واژه آن

). سه ويژگي بنيادي، صرف توزيعي Halle & Marantz, 1993: 112كند ( ها را توليد مي سازه
اند از درج  كند كه عبارت ) متمايز ميVide. Chomsky, 1995گرا ( گرايي واژه را از كمينه

15شدگي و فرومشخص 14نحوي  ، تجزية صرفي13مؤخر
.  

  
  . درج مؤخر3- 1

هاي انتزاعي را كه  )، نحو ريشهVide. Halle & Marantz, 1994براساس فرضية درج مؤخر (
  )، بهVide. Harley & Stone, 2013المعارفي از جهان خارج در پيوندند ( دايرةبا اطلاعات 

اي از  نحوي (مانند زمان، نمود، حالت) از ميان مجموعة بسته هاي صرفي همراه مشخصه
گيرد. به سخن ديگر،  كار مي در اشتقاق به  ها را كند و آن انتخاب مي 16ها از برشماري مشخصه
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نحوي است  هاي صرفي ها و مشخصه گرا، برشماري فقط شامل هسته برخلاف رويكردهاي واژه
)؛ بلكه تظاهر Siddiqi, 2009: 13اي وجود ندارند كه وارد نحو شوند ( ساخته پيش  و كلمات از

شود، پس  خوانده مي 17حد واژگانيهاست و وا واقع بازنمود اين مشخصه واجي هر كلمه كه در
شود. بنابراين، از آنجا كه محتواي واجي  درج مي 18گيري اشتقاق، در صورت آوايي از شكل

شود، از صرف توزيعي  در گره پاياني متناظر خود درج مي19مناسب هر اشتقاق پس از بازنمون
، »آزمودم«تشكيل فعل ). براي مثال، در Pfau, 2009: 65شود ( به انگارة درج مؤخر ياد مي

  گيرند:  هاي پاياني مستقل زير در نحو شكل مي نخست گره
  (انتزاعي و فاقد مقولة دستوري) آزما √ريشة    الف.  .3
  ]vهستة تهي گروه فعلي كوچك با مشخصة [  ب.  
  ].1st Sg] و تطابق [Pastهستة تهي گروه زمان با مشخصة زمان [  پ.   

شوند تا نهايتاً يك كلمة  مي 20دستخوش فرآيند ادغام صرفي سه گره بالا پس از بازنمون،
]. اين فرآيند كه با ادغام نحوي متفاوت است و v+Past+1st Sgآزما+√واحد را تشكيل دهند: [

)، يك گره پاياني Vide. Embick & Noyer, 2001دهد ( تنها در شرايط همجواري رخ مي
 :Siddiqi, 2009كند ( هاي نحوي مي شتقاقهاي صرفي را جايگزين ا سازد و ساخت مركب مي

23:(  
تواند با وندافزايي  مي Yو  Xدر هر سطحي از بازنمايي نحوي، رابطة ميان  ادغام صرفي:  .4

  ).Marantz, 1988: 261( جايگزين (بيان) شود Yبه هستة واژگاني  Xهستة واژگاني 
اي گره پاياني مركب را ه است كه در صورت لزوم، ويژگي 21پس از ادغام، نوبت همجوشي

كه فاقد مقوله است، با » آزما√«، »3«). در Pfau, 2009: 74كند ( در يك گره بسيط تلفيق مي
كند تا محتواي واژگاني با  ) كه بر آن تسلط دارد، همجوشي ميvPهستة گروه فعلي كوچك (

احدهاي ]] آمادة درج وv]+[Past]+[1st Sgآزما+√تلفيق شود. مجموعة [[» فعلي«مشخصة 
» آزمو«واژگونة  ، تك»آزما√«مختلف  22هاي واژگونه واژگاني در بخش آوايي است. از ميان تك

شود. از ميان  ] مناسب است، انتخاب ميPastدر مجاورت [» vآزما+√«كه براي درج در گره 
اول شخص «و براي برآورده كردن گره » د ـ«ساز نيز واحد واژگاني  هاي ماضي واژگونه تك

  شود.  از ميان واحدهاي واژگاني موجود، انتخاب و درج مي» م  ـ«، شناسة »مفرد
جز  دهد، به نيز فرآيند مشابهي رخ مي» ديد«براي ساخت فعل سوم شخص مفردي مانند 
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رود و  شمار مي  آن به 23نيست، بلكه صورت مكمل» بين√«واژگونة ريشة  كه اين فعل تك آن
] را نيز در خود دارد. وانگهي، سوم شخص مفرد در Pastبر محتواي واژگاني، عنصر [ علاوه 

 3rd] و v] ،[Past][،»بين√«زمان گذشته داراي شناسة فعلي آشكار نيست. پس، هر چهار گره 

Sg،[  ها در ذيل  شوند تا مجموعة اين ويژگي بر ادغام صرفي، دستخوش همجوشي مي علاوه
هاي معنايي و دستوري  كه همة مشخصه »ديد«يك گره گرد آيند و براي درج واحد واژگاني 

داد ادغام  يادشده را در خود دارد، مهيا شوند. بنابراين، همجوشي، گره مركبي را كه برون
مجموع، صرف توزيعي با  ). درPfau, 2009: 74كند ( صرفي است، به يك گره بسيط تبديل مي

كند، به  بدل مي» ديد«را به » بين« و» آزمود«را به » آزما«كه مثلاً  24 كنار گذاشتن قواعد ترميمي
اي كه اين قواعد موردي به  واژگونگي و صورت مكمل روي آورده تا از بار اضافي مفاهيم تك

  ).Siddiqi, 2009: 41كنند، بكاهد ( دستور تحميل مي
  

  نحوي . تجزية صرفي3- 2
آن، هاي صرفي و نحوي دومين ويژگي صرف توزيعي است كه براساس  همگوني ميان ساخت

ها  هاي مركب (از كلمه گرفته تا جمله) يكسان است. در اين رويكرد ريشه گيري سازه روند شكل
كه يك سازة مركب سرانجام  شوند، اما اين هاي نقشي در نحو با يكديگر ادغام مي و گره

صورت گروه نحوي نمود يابد يا در قالب كلمه بازنمون شود، به ماهيت واحدهاي واژگاني آن  به
)، grammaticalizationو معادل آن در انگليسي (» شدگي دستوري«ن بستگي دارد؛ مثلاً، واژة زبا

 yuشود ( اي مانند چيني يك واحد واژگاني ندارد و با سه واحد مستقل بيان مي در زبان گسسته

fa huaمعناي: زبان + قانون + شدگي). اللفظي به ؛ تحت  
هر دو در سطح نحو » پلة برقي«و گروه اسمي » برقي پله«در اين رهيافت، واژة مركب 

دهندة اولي پس از بازنمون دستخوش فرآيند  شوند؛ با اين تفاوت كه عناصر تشكيل ساخته مي
دليل كثرت استعمال) و در سطح آوايي در قالب يك واحد نحوي  ادغام صرفي شده (شايد به 

اختيار اعمال نشده و لاجرم، ساخت  (واژه) تظاهر يافته است؛ اما در دومي سازوكار ادغام به 
  يادشده در سطح گروه متوقف مانده است.

نحوي و نظرية صرف توزيعي  شواهد ديگري نيز وجود دارند كه از فرضية تجزية صرفي
شوند كه  هايي يافت مي جمله فارسي نمونه ها و از كنند. براي مثال، در برخي از زبان حمايت مي
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، زن زمان در يك سازة مركب حضور دارند (مانند:حرف مفت گروه نحوي و تركيب صرفي هم
رسد دستورهاي  نظر مي افتاده). به  فيل دماغ از، گرا موج نو، نخورده شيرِ پاك، خواهي باجِ سبيل

توانند تبيين مناسبي براي  دهند، نمي گرا كه صرف و نحو را به دو سطح جداگانه پيوند مي واژه
ند. در مقابل، صرف توزيعي كه معتقد است اشتقاق كلمات و هاي يادشده فراهم آور نمونه
تواند از عهدة تبيين چنين ساختارهايي  گيرد، مي ها در يك سطح واحد، يعني نحو، شكل مي گروه

مراتبي در نحو  در ساختاري سلسله» زن حرف مفت«اي مثل  برآيد. در اين رويكرد، اجزاي واژه
(و نه درون آن) و » حرف مفت«، ادغام صرفي بين گروه شوند؛ اما پس از بازنمون ادغام مي

شود تا يك گره واحد اما مركب، حاصل آيد و مهياي درج  اعمال مي» زن√«ريشة فعلي 
ها را  گرديم و جزئيات آن ها بازمي به اين ساخت 2-3واحدهاي واژگاني شود. در زيربخش 

  كنيم. تحليل مي
  

  شدگي . فرومشخص3- 3  
شدگي  هاي پاياني بر فرض فرومشخص رج واحدهاي واژگاني در گرهصرف توزيعي براي د

هاي  نحوي متكي است. براساس اين فرض، نيازي نيست كه مشخصه هاي صرفي مشخصه
 & Vide. Embickواحدهاي واژگاني براي درج در يك گره نحوي كاملاً معين شده باشند (

Noyer, 2001ست كه برمبناي آن، 25ها زيرمجموعه )، بلكه انتخاب و درج اين واحدها تابع اصل
هاي آن  كه مشخصه بر آن  تواند در هر گره نحوي درج شود، مشروط يك واحد واژگاني مي

  ):Haugen, 2008: 23هاي گره هدف باشد ( اي از مشخصه واحد زيرمجموعه
  اصل زيرمجموعه:  .5
هاي  اگر مشخصه تواند در يك گره پاياني درج شود، تظاهر واجي يك واحد واژگاني مي  

هاي گره هدف تطابق داشته باشد، و شامل  اي از مشخصه آن واحد با همه يا زيرمجموعه
اي نباشد كه در گره پاياني وجود ندارد. اگر چند واحد واژگاني شرايط درج در  مشخصه

شود كه با تعداد بيشتري از  يك گره نحوي را داشته باشند، واحدي انتخاب و درج مي
  ).Vide. Halle, 1997( گره هدف تطابق داشته باشدهاي  مشخصه

عنوان  ، اين شناسه به»آزمايم مي«در روند ساخت فعل » م ـَ«براي مثال، براي درج شناسة 
هاي زبان فارسي وجود دارد. به پيروي از فرضية  يك واحد واژگاني در ميان فهرست شناسه
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] .1st Sgو شمار است [ هاي شخص  تنها داراي مشخصه» م  ـَ«ها،  شدگي مشخصه فرومشخص
تواند در هر دو بافت گذشته و حال  ] نيست؛ زيرا اين شناسه ميPresو واجد مشخصة زمان [

نيز دقيقاً داراي همين تعداد » آزمايد مي«در فعل » د ـَ«آزمايم/ آزمودم). شناسة  حضور يابد (مي
شناسه در زمان گذشته براي مشخصه است. اما اگر چنين است، چه چيزي مانع از درج اين 

شود، فعل سوم شخص مفرد گذشته در  كه ملاحظه مي شود؟ چنان مي» آزمود«ساخت فعل 
هاي آزمودم/ي/يم و غيره). اين  شود (دربرابر صورت فارسي با شناسة تهي مشخص مي

عنصر تهي در واقع يك واحد واژگاني است كه براي حضور در بافت گذشتة سوم شخص مفرد 
براي درج در گره هدف مشخص » د ـَ«ده است؛ يعني، شناسة تهي بيش از شناسة مشخص ش

شود. طبيعتاً، اين شناسة تهي كه براي  در رقابت براي درج، برنده مي» 5«شده است و طبق 
تظاهر » آزمايد مي«تواند در زمان حال روي فعل  حضور در محيط گذشته مشخص شده، نمي

  ] در گره هدف در تعارض است. Pres[ يابد، زيرا ويژگي آن با مشخصة
  

  هاي مركب در صرف توزيعي . سازه 4
در بخش حاضردر چارچوب صرف توزيعي و اصول نظري آن، نخست به بررسي اشتقاق 

پردازيم تا مبناي تجربي و نظري لازم براي تبيين ساخت  جملات سادة زبان فارسي مي
  ي فاعلي فراهم آيد.ها ويژه ساختار صفت هاي مركب تركيبي و به واژه

  
  . ساخت جمله 4- 1

ساز حركت اين عنصر به هستة  در رويكردهاي زايشي به زبان، تصريف غني فعل را غالباً زمينه
هاي  ) اين پديده را در بسياري از زبان2001) و رابرتس (1999دانند. چينكوئه ( متناظر بالاتر مي

هاي  ر نتيجة ارتقا و انضمام فعل اصلي به فعلاند كه د خانوادة ژرمني تأييد كرده و يادآور شده
گيرد. از  ها شكل مي در اين زبان26دستوري بالاتر (كمكي، وجهي يا فعل سبك)، خوشة فعلي

رفت فعل از  منظر صرف توزيعي، فرآيند ادغام صرفي فعل به سوي گره بالاتر عامل برون
زباني مانند انگليسي كه فعل اصلي ) است. بنابراين، در vPدرون گروه فعلي كوچك (از اين پس: 

 كند سمت فعل ادغام صرفي مي شود، هستة گروه زمان به از درون گروه يادشده خارج نمي
)Pfau, 2009: 73گيرد، نيازي  ) و چون اين حركت رو به پايين پس از بازنمون صورت مي
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  ).Vide. Roberts, 2001فرماني باشد ( نيست كه تابع شرط سازه
اند كه در زبان فارسي،  گرا نشان داده ) در چارچوب برنامة كمينه1389ه (درزي و انوش

شوند و  خارج مي vPدليل قوي بودن مشخصة تصريف، از درون  هاي اصلي و همكردها به فعل
(تهي يا داراي فعل  Tتواند هستة  يابند. اين گره مي كننده) ارتقا مي به گره متناظر بالاتر (بازبيني

، هستة تهي گروه نمود استمراري، يا هستة گروه نمود كامل (از »)خواستن«از س وجهي و آينده
) باشد. بازگردان اين فرآيند به زبان صرف توزيعي، همان ادغام صرفي فعل به PerfPاين پس: 

شود.  هاي نقشي نيز ادغام مي سمت گره مجاور بالاتر است كه در مسير خود، با وندهاي گره 
 PerfPدليل وجود گروه  ) كه به en-گذشتة كامل وند صورت كامل (براي مثال، در ساخت 

گيرد و در مسير حركت فعل به  ) قرار ميPartPيابد، در هستة گروه ادات ( مجوز حضور مي
هاي داراي  ). بنابراين در فارسي و ديگر زبانCollins, 2005شود ( ، با آن ادغام ميvPهستة 

يابد تا از اين طريق، خوشة  تداوم مي vPتة نقشي بيرون از ارتقاي فعل، حركت فعل تا اولين هس
 فعلي (فعل اصلي/ همكرد + فعل كمكي/ وجهي) شكل بگيرد: 

  
  ها اين كتاب را خوانده بودند. الف.آن .6

  
  

هاي دروني و بيروني كه براي رعايت اختصار از نمايش  نظر از وضعيت موضوع صرف
اشتقاق » ـ ب 6«نظر شده است، بازنمايي  ها صرف صورت ريشه و مجموعة مشخصه ها به آن
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تا مرحلة بازنمون و سپس سازوكار ادغام صرفي است. پس از اعمال اين » ـ الف 6«نحوي جملة 
]]. براي بخش .Past+3rd Pl] + [باش+en+vخوان+√شود: [[ فرآيند، گره مركب مقابل تشكيل مي

شوند، اما براي بخش  نتخاب و درج ميو وند صورت كامل ا» خوان«نخست، دو واحد واژگاني 
هر » بود«گيرد، زيرا واحد واژگاني  ] صورت ميPastباش+√دوم، ابتدا فرآيند همجوشي بين [

شمار  به » باش«فعل  -واژگونة و نه تك - جا در خود دارد و صورت مكمل دو مشخصه را يك
 3rdشود تا گره [ اب و درج ميانتخ» ند ـ«ها نيز واحد واژگاني  رود. از ميان مجموعة شناسه مي

Pl. دستخوش ادغام (و نه همجوشي) شده، برآورده سازد. » بود«] را كه با  
 جاي قرار دارد، بهTP در هستة » خواه√«كه فعل وجهي » خواهند خواند«در ساخت آيندة 

PartP  يك گره ،ModP يابد و فعل پس از ادغام با هستة آن و  مجوز حضور در اشتقاق را مي
). در PerfPكنندة  دليل نبود گره مداخله  شود (به ادغام مي TPدر هستة » خواه√«، با vستة ه

يابد كه متناظر با  صورت مصدر مرخم (و نه ستاك گذشته) تظاهر مي سطح آوايي، فعل اصلي به
 TPنيز كه پيشتر از هستة » خواه√«هاي وجهي انگليسي است.  پس از فعل» to«مصدر بدون 

» خواهند«) را جذب كرده، مهياي درج واحد Pres) و زمان (.3rd Plو شمار (  مشخصة شخص
هايي مثل فارسي و انگليسي فقط داراي يكي از  در زبان TPشود. بايد اشاره كرد كه هستة  مي

ها  )، زيرا زمان آينده در اين زبانHalle & Marantz, 1993] است (Past] يا [Presدو ارزش [
هسته و خروج فعل از  به هاي زباني از حركت هسته شود. داده ساخته ميصورت غير صرفي  به

، دربارة فرآيند ارتقا در فارسي). براي مثال، 1394كنند (و نيز نك. شعباني  حمايت مي vPدرون 
خواند *«تنها توالي نادرست  هاي آينده نه ، در ساختvPدر صورت عدم ارتقاي فعل از درون 

ميان دو جزء » خواستن«توان توضيح داد كه چرا فعل وجهي  ، بلكه نميآيد دست مي به » خواهند
يابد (فرار خواهند كرد؛ در خواهند رفت). براساس فرآيند  افعال مركب و پيشوندي تظاهر مي

ماند و فعل سبك با ارتقا و اتصال به  مي vPارتقاي فعل، جزء غير فعلي اين افعال در درون 
دهد (در مورد جهت اتصال، نك.  ناپذيري تشكيل مي لي تفكيكفعل وجهي، خوشة فع» چپ«سمت 

در هستة » بودن«هاي نمود كامل نيز اين خوشة فعلي با فعل كمكي  ). در ساخت32نوشت  پي
PerfP هاي همپايه حذف فعل اصلي يا سبك به همراه  نتيجه، در ساخت گيرد. در شكل مي

الف) و ضمناً هيچ  -7موعه خارج شده (ميسر نيست، زيرا فعل پيشتر از اين مج vPمجموعة 
  ب) : -7توان بين دو فعل يادشده درج كرد ( اي را نمي سازه
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  علي بود.*وقت ماشينت رو به من قرض نداده بودي، علي داده بود/  تو هيچ  الف.  .7
  به مهمانان) بودند.*ها اين اتاق رو (به مهمانان) اختصاص (به مهمانان) داده ( آن  ب.  

جاي  در جملة دوم حذف شده، اما فاعل و فعل سبك الزاماً به vPلف) كل مجموعة ا -7در (
گر گروه زمان  ) به مشخصEPPانگيزة مشخصة اصل فرافكن گسترده (  اند؛ زيرا اولي به مانده

متصل » بودن«فعل كمكي » راست«ارتقا يافته و به سمت PerfP حركت كرده و دومي تا هستة 
به «ب) نيز به همين دليل، امكان تظاهر سازة  -7كل بگيرد. در (شده تا يك خوشة فعلي ش

هاي  فراهم نيست. اين دو رفتار نحوي دقيقاً برخلاف ساخت» بودن«و » دادن«بين فعل » مهمانان
رو، در حذف  شود و ازاين ها فرآيند ارتقاي فعل مشاهده نمي زبان انگليسي است كه در آن

بين دو فعل  vPشود و اغلب قيدهاي سطح  نيز الزاماً حذف ميهمپايه يا پاسخ كوتاه فعل اصلي 
تواند ديگر  . تحليل حاضر مي)Vide. Roberts, 2001( شوند اصلي و كمكي آشكار مي

هاي فارسي مانند نمود استمراري و جملات موسوم به مجهول را هم تبيين كند كه به  ساخت
ها فراهم  مقاله، امكان پرداختن به آندليل محدوديت فضا و عدم ارتباط مستقيم با موضوع  

  پردازيم.  هاي تركيبي مي نيست. در بخش بعدي بر پاية اين تحليل به ساختار مركب
  

  هاي تركيبي  . ساخت مركب4- 2
يابند و  هاي فاعلي مركب نسبت مي كه به ساخت صفت» 1«در بخش اول اشاره شد الگوهاي 

اند. براي بررسي اين  روند، داراي خطا و كاستي كار مي  هاي مفعولي به براي تمايز از صفت
الف)  -1الف) به پيروي از ( -8هاي ( گيريم. نمونه هاي زير را در نظر مي موضوع نخست داده

ب) داراي ساخت صفت  -1ب) مانند الگوي ( -8داراي ساخت صفت فاعلي و شواهد (
ديده،  كرده، آموزش حصيلت«هاي مركبي مانند  هاي صرفي نيز واژه اند. در تحليل مفعولي

شمار رفته است  و تقريباً هر كلمة مركبي با چنين ساختاري صفت مفعولي به » فروخته خود
  ) :64: 1388؛ طباطبايي، 46: 1387جمله، نك. كلباسي،  (از
  نخوان تاز، خودفروش، كارآموز، كاركن، درس پيش  الف.  .8
  نخوانده درس تاخته، خودفروخته، كارآموخته، كاركرده، پيش  ب.  

ب)،  -1دهد كه برخلاف الگوي ( ب) نشان مي - 8الف) و ( -8هاي ( همه، مقايسة داده  با اين
خودفروش و «هايي همچون  توان صفت مفعولي دانست؛ زيرا جفت هاي گروه دوم را نمي نمونه
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موضوع » خود«تنها ساختار موضوعي مشابهي درون خود دارند (در هر دو  نه» خودفروخته
شان كه بيرون از  ها با موصوف است)، بلكه رابطة معنايي آن» فروش«وني يا مفعول فعل در

تاخته؛ آدم خودفروش/ خودفروخته).  تاز/ پيش گيرد، يكسان است (صنعت پيش تركيب قرار مي
كه در  صادق نيست؛ چنان» ساخته انسان«و » ساز انسان«هاي مركب  اين نكته در مورد صفت

  وع دروني (مفعول) و در دومي موضوع بيروني (فاعل) است.موض» انسان«اولي 
ب)، دو پرسش پيش روي خواهد بود: نخست، آيا ساختاري مانند  -8هاي ( با توجه به نمونه

عنصر غير فعلي + ستاك گذشته + رود ( كار مي  هاي مفعولي به ب) را كه براي توليد صفت -1(
از » 1«م داد؟ در اين صورت، الگوهاي توصيفي هاي فاعلي نيز تعمي ، بايد به ساخت صفتـه)

ب)  -8الف) و ( - 8شوند. دوم، اگر شواهد ( تر مي كم مفصل تر يا دست آنچه هستند، پيچيده
زبانان هر دو دسته را همزمان  اند، چه نيازي بوده كه فارسي داراي معنا و ساخت صفت فاعلي

نحوي و نسبت دادن  پاية فرضية تجزية صرفي رسد كه بر نظر مي كار برند؟ به   توليد كنند و به
هاي فاعلي مركب  هاي تركيبي بتوان تبيين مناسبي از صفت ساختاري مانند جمله به مركب

  دست داد. فارسي به 
شده است، تفاوت در مشخصة نمود و زمان » ب«و » الف«هاي  آنچه سبب تمايز ميان داده

كنند و گروه دوم  ] اشاره ميPresم با ارزش [كه گروه نخست به عمل در دست انجا است؛ چنان
كسي است كه در حال يادگيري كار » كارآموز«] دلالت دارند. Pastيافته با ارزش [ به عمل انجام

تاز/  پيش«ترتيب، تفاوت ميان  همين   پيشتر كار را فراگرفته است. به» كارآموخته«است، اما 
، وجود يك 27ان تبيين كرد. طبق اصل بازداريتو را مي» خودفروش/ خودفروخته«و» تاخته پيش

سازي براي توليد صورتي ديگر با معنا و نقش  واژي مانع از اعمال قاعدة واژه صورت ساخت
گرداني از  كه با مقوله» دزد«)؛ مانند واژة Aronoff & Fudeman, 2011: 235شود ( مشابه مي

دليل تفاوت  هاي يادشده، به  نمونه شده است. اما در» دزدنده*«فعل به اسم، مانع از ساخت 
ها سبب اعمال اصل بازداري نشده است؛ ضمن  داده يك از جفت دستوري در نمود و زمان، هيچ

تواند به تفاوت معنايي و كاربردشناختي نيز بينجامد (مثل  كه اين تفاوت دستوري مي آن
  پيشرو). ≅ديده؛ يا: پيشرفته  جهان ≅بين  تناظر:جهان

هاي فاعلي تمركز دارد، اما حضور زمان و نمود را  حاضر بر ساخت صفت هرچند پژوهش
شونده،  شونده، گمراه هدايت«هاي  توان يافت. نمونه هاي تركيبي نيز مي در ديگر مركب
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ها پرداخته شده، ظاهراً از  كه در مطالعات صرفي كمتر بدان» شونده و اكسيدشونده بازبيني
، اما اين نده) جزء غير فعلي + ستاك حال همكرد + ـَكنند ( يپ) پيروي م -1الگوي صفت فاعلي (

شده،  هدايت«ها با  اند. تفاوت اصلي اين ساخت روشني داراي مفهوم صفت مفعولي تركيبات به
نه در ساختار موضوعي، بلكه در نوع عمل و زمان آن » شده و اكسيدشده شده، بازبيني گمراه

توان  مجموع، مي است. در» 2«و » 1«آمدي الگوهاي توصيفي است. اين نكته تأييد ديگري بر ناكار
با يكي از دو ارزش  Tاند، هستة نقشي  هاي فاعلي مركب كه داراي عنصر فعلي گفت در صفت

]Past] يا [Pres در اشتقاق حضور دارد و در صورت كامل بودن نوع عمل، گروه نمود كامل [
)PerfP) كه به وند صورت كامل (-en گروه ) در هستةPartP دهد، مانند  مجوز حضور مي

  يابد. تظاهر مي )TPساختار جمله، در ذيل گروه زمان (
) در فارسي NegPكه، گروه نفي ( در اين زمينه، اشاره به دو نكته ضروري است. نخست آن

) و لاجرم، وجود نفي فعل بر وجود گروه زمان Taleghani, 2008: 114قرار دارد ( TPبر فراز
هاي فاعلي  ). براين اساس، امكان حضور نفي فعلي در صفتVide. Darzi, 2008كند ( دلالت مي

 نكن) شاهد ديگري بر حضور  گوش نزن، حرف نخورده، گلُ نديده، شيرِ پاك فارسي (آموزش

TPكه در چارچوب صرف توزيعي، هستة  واژة اين نوع از تركيبات است. نكتة دوم اين در ساخت
)، هستة گروه vP)، هستة گروه فعلي كوچك (TPهستة گروه زمان (هاي نقشي، مانند  گروه

هاي  نحوي، وندها و واژه هاي صرفي ها، جايگاه تظاهر مشخصه ) و جز آنnPاسمي كوچك (
  ).Siddiqi, 2009: 9هاي سبك، كمكي و وجهي) هستند ( نقشي يا دستوري (مثل فعل

پردازيم و  هاي فاعلي مركب مي تاكنون، با توجه به آنچه گفته شد، به اشتقاق نحوي صف
گرا، به  پيروي از برنامة كمينه  گيريم (به را در نظر مي» نديده دانشگاه«براي اين منظور ساخت 

  ):Vide. Adger, 2003، از نمايش آن اجتناب شده است؛ 28گر دليل عدم نياز به مشخص 
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ترين سطح، حوزة نحو ساز در بالا ، پس از ادغام نحوي هستة تهي صفت»9«در اشتقاق 
تا ارتقا به » بين√«رسد. در اين مرحله، ريشة  يابد و ساخت حاصل به بازنمون مي پايان مي

شود. ادغام نحوي پيش از بازنمون و  هاي نقشي مياني ادغام صرفي مي ، با هستهPerfPهستة 
پس از بازنمون و تحت شرط  -شود؛ اما ادغام صرفي تحت رابطة خواهري برقرار مي

تواند در آرايش خطي تغيير ايجاد كند؛  رود و مي شمار مي نوعي فرآيند اتصال به  -همجواري
ساخت  ).Siddiqi, 2009: 13گيرد ( زيرا اتصال،آزادانه، در سمت چپ يا راست صورت مي

حاصل از ادغام صرفي هنوز مهياي درج واحدهاي واژگاني نيست و پيش از آن، سه گره 
» بين√«كه صورت مكمل ريشة » ديده«مجوشي كنند تا واحد واژگاني بايد ه» Part+vبين+√«

هاي گره مركب  زيرمجموعة مشخصه» ديده«هاي  است، امكان درج بيابد. مجموعة مشخصه
تواند مشخصة زمان را نيز كه واحد  شدگي، مي رو، طبق اصل فرومشخص هدف است و ازاين

ه ادغام صرفي گره مركب يادشده با جزء واژگاني آشكار ندارد، برآورده كند. بديهي است ك
گيرد تا  ساز نيز صورت مي (كه خود ساختار دروني دارد) و عنصر تهي صفت» دانشگاه«

  نديده) بازنمون شود. صورت يك صفت مركب (دانشگاه به» 9«درنهايت اشتقاق نحوي 
» 2«يا » 1«گوهاي يك از ال هاي فاعلي مركب فارسي از كدام كه صفت رسد فارغ از اين نظر مي  به

دليل وجود  كنند. اين قابليت كه به  درستي از اين تركيبات تعبير فاعلي مي پيروي كنند، اهل زبان به
هاي تركيبي است، بر سه مؤلفه تكيه دارد: الف. نوع و ظرفيت محمول  ساختار دروني براي مركب
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ميان محمول و اجزاي غير (ناكنايي، نامفعولي، دووجهي يا متعدي)؛ ب. ساختار موضوعي حاكم 
رغم وجود ستاك گذشته،  ، به»پيشرفته«ترتيب، از واژة  .بدين 29فعلي و پ. نقش دستوري موصوف

نوع عمل (كامل) و مشخصة زماني (گذشته) سبب تفاوت اين سازه با شود و  تعبير صفت فاعلي مي
» فروش مصالح«اعلي، مانند هاي ف پذير به ديگر صفت شود. اين تحليل تعميم مي» پيشرو«صفت فاعلي 

 نيز هست:

  

  
پذير در جايگاه موضوع دروني آمده و  ، جزء نخست با نقش كنش»فروش مصالح«در تركيب 

كه جزء » پسند عوام«رو، كل تركيب خوانش صفت فاعلي دارد (برخلاف صفت مفعولي  ازاين
] و nر دو مشخصة [ه» مصالح«كه  پسندند). با توجه به اين گر است: عوام مي نخست آن كنش

]Pl.) كنند تا  ب) پس از ادغام صرفي، همجوشي مي -10] را در خود دارد، سه گره پاياني در
ها در يك گره تجميع شوند و با يك واحد واژگاني تظاهر يابند. در بخش بعدي  ريشه و مشخصه

  پردازيم.  روي تحليل حاضر مي هاي پيش به برخي از پيامدها و پرسش
  

  ها ا و پرسش. پيامده 5
بندند؟ اين مسئله كه از آن به معيار  چرا وندهاي تصريفي راه را بر اشتقاق و تركيب مي

شمار  به  هاي پيش روي نظريات مختلف صرفي ترين پرسش شود، يكي از مهم ياد مي» 30بندش«
شناسي و  ) در نظرية واج2003). كيپارسكي (Spencer and Zwicky, 2001:68رود ( مي

. تركيب و اشتقاق، و 2قاعده،  . صرف بي1ژة واژگاني از رهگذر قرار دادن فرآيندهاي: وا ساخت
به تبيين اين مسئله پرداخته است. براساس تحليل وي . صرف باقاعده، در سه لاية جداگانه، 3
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ساخت، اما صورت  خوش» فروش مصالح«توان توضيح داد كه چرا صفت فاعلي مركبي مانند  مي
  .31غير دستوري است» روهافروشدا*«واژي  ساخت

اي  گونه نظرية صرف توزيعي با بهره گرفتن از فرآيندهاي ادغام صرفي و همجوشي به 
نشان » 10«هاي  كه در بازنمايي چنان ).Siddiqi, 2009: 57( ديگر به اين مسئله پاسخ داده است

و  nا هر دو هستة ، ريشة اين كلمه ب»مصالح«بودن صورت جمع  قاعده دليل بي داده شد، به 
Num ] با مشخصة)Pl. مصالح«]) همجوشي كرده و يك گره بسيط براي درج واحد واژگاني «

براي ادغام صرفي نيازمند گره مجاوري است كه داراي » فروش√«ساخته است. محمول 
بيابد. » .n+Plمصلحه+√«تواند در گره بسيط  ] باشد و اين مشخصه را ميnاي [ مشخصة مقوله

همجوشي  nتنها با هستة » دارو√«، ريشة »داروهافروش*«ل، در تركيب نادستوري در مقاب
ها)،  كه خود داراي واحد واژگاني آشكار و مستقلي است (ـ  Numكند، اما با هستة  مي

» فروش√«كند. بار ديگر، ريشة  شود و به ادغام صرفي بسنده مي دستخوش همجوشي نمي
] باشد، اما چنين nاي [ ري است كه ميزبان مشخصة مقولهبراي ادغام صرفي نيازمند گره مجاو

دارو + √«بين» ها  ـ«با واحد واژگاني  Numيابد، زيرا گره پاياني  گرهي را در مجاورت خود نمي
n « آمده و سبب نقض مجاورت شده است:» فروش√«و  

  

  
  

اند، براي  هايي كه از عربي به فارسي راه يافته با در نظر داشتن اين نكته كه تصريف
توان دليل  كند، مي اند و لاجرم ريشه با وند تصريفي همجوشي مي قاعده زبانان بي فارسي
را توضيح داد. » گرا عملياتي، صادراتي، موادفروش و اصول«هايي مثل  ساختي صورت خوش
هاي  كوشد سازه كه رويكرد صرف توزيعي تجويزي نيست و مي بر اين، با توجه به اين  افزون
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هاي پربسامدي مانند  ت توان توضيح داد كه چرا صور را توصيف و تبيين كند، ميمركب 
ساز، دو وند اشتقاقي آمده، برخلاف معيار بندش،  كه بعد از وند تصريفي ماضي» گفتاري«

يك از اصول صرف توزيعي نقض  هيچ» گفتاري«واقع، در ساختار  نادستوري نيستند. در
كه تحليل كيپارسكي  ساخت است؛ حال آن انتظار خوشاند و اين صورت مشتق طبق  نشده

هاي زايايي  دهد، صورت ) كه سطح صرف باقاعده را پس از تركيب و اشتقاق قرار مي2003(
  كند. بيني مي خطا نادستوري پيش را به» گفتاري، گفتمان و گفتاردرماني«مثل 

هايي مانند  سب از ساختاز ديگر پيامدهاي تحليل مبتني بر صرف توزيعي، ارائة تبييني منا
يك از دو جزء واژه مستقلاً وجود  هيچها،  است كه در آن» آچاركشي«يا » كن گوش حرف«

نحوي  از آنجا كه فرضية تجزية صرفي كن؛ ؟؟آچاركش/ كشي). گوش/ گوش ندارند(؟؟حرف
واژه قائل است، اساساً نيازي نيست كه  مراتبي و همانند جمله براي ساخت ساختاري سلسله

ساخت باشند يا اجزاي آن مستقلاً در واژگان يافت شوند؛ به همان  مراحل مياني اشتقاق خوش
ساخت نيستند و تا فرآيندهاي  ترتيب كه در ساخت جمله نيز الزاماً مراحل مياني اشتقاق خوش

اي دستوري  ادغام و حركت صورت نپذيرند و ساخت مورد نظر به نقطة بازنمون نرسد، جمله
  آچار«ابتدا محمول مركب » آچاركشي«مركبي مانند  يد. بنابراين، در واژة مشتق آ حاصل نمي

ي)  ساز (ـ ، وند اشتقاقي اسمTPو  vPهاي  شود و پس از فرافكن شدن گروه تشكيل مي» كشيدن
  دست آيد. به » آچاركشي«شود تا حاصل مصدر  داد مرحلة قبل افزوده مي به برون

و » او غذا نخورده بود«اي مانند  ضر اشاره شد كه در جملهكه در تحليل حا نكتة آخر اين
و وند صورت » خور√«متشكل از ريشة » خورده«صورت » غذانخورده«صفت فاعلي مركب 

ترتيب، وند يادشده را نبايد متشكل از  نشيند. بدين مي PartPاست كه در هستة گروه » ده ـ«كامل 
سو با رويكرد رايج در دستور زايشي همساز  يكدانست. اين تحليل از » ساز+ـه واژ ماضي تك«

؛ براي مثال، en– طور قراردادي:  كند (به است كه از اين عنصر به وند صورت كامل ياد مي
Vide. Emonds, 2006فقط داراي ارزش نمود كامل است و نه » خورده«اي مانند  )؛ زيرا سازه

» خورده بود«يابد. بنابراين  مي ارزش زماني و درواقع، زمان صرفاً روي فعل كمكي تظاهر
] است. از سوي ديگر، Pres + Perfواجد ارزش [» خورده است«] و Past + Perfداراي ارزش [

اين رويكرد با دستور تاريخي زبان فارسي سازگار است كه چنين وندي را يك مادة واحد در 
متشكل از » خورد«، »وردخواهد خ«همين ترتيب، در  ). به1378گيرد (نك. ناتل خانلري،  نظر مي
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) است، نه ستاك گذشته. زيرا اولاً، ارزش ModPو وند مصدر مرخم (در هستة » خور√«ريشة 
]Pastمعناست و ثانياً، ارزش زماني هستة گروه زمان هرچه باشد، توسط  ] در چنين ساختي بي

زمان به  دهد كه مشخصة شود و اجازه نمي تر است، جذب مي كه به آن نزديك» خواه√«ريشة 
صورت  هاي تاجيكي اين ساخت همچنان به تر نفوذ كند. امروزه در برخي از گونه فعل پايين

  .32شود توليد مي» خواهد خوردن«
  

  گيري . نتيجه 6
نحوي، به تبيين ساختمان  مقالة حاضر در چارچوب صرف توزيعي و فرضية تجزية صرفي

هاي  مركب فارسي كه در گروه مركب هاي فاعلي واژة صفت جملات ساده و نيز بررسي ساخت
هاي مركب، نه  گنجند، پرداخته و در اين روند نشان داده است كه اشتقاق اين سازه تركيبي مي

ترتيب، همان  گيرد. بدين در واژگان زايا، بلكه مانند ساخت گروه و جمله، در نحو شكل مي
واژة  ارد، در ساختهاي واژگاني و نقشي كه درون جمله وجود د مراتب فرافكن سلسله
اي كه به  شود. در همين زمينه، استدلال شد كه الگوهاي سنتي هاي فاعلي نيز يافت مي صفت
شوند، از پشتوانة نظري و تجربي  هاي فاعلي (و البته مفعولي) زبان فارسي نسبت داده مي صفت

هاي  صفتبرخوردار نيستند؛ بلكه رابطة كل تركيب با موصوف، ساختار موضوعي حاكم درون 
شود  سبب مي -هاي زمان و نمود در تعامل با مشخصه -فاعلي مركب و نوع و ظرفيت محمول

آدم «و » تاخته تاز/ پيش صنعت پيش«هايي مثل  كه اين تركيبات تعبير فاعلي بيابند. بنابراين، جفت
ر نقش اند، د كه از ستاك حال يا ستاك گذشته ساخته شده فارغ از اين» خوانده خوان/ درس درس

هاي فاعلي  كند كه جزء نخست صفت بيني مي روند. اين تحليل پيش كار مي  صفت فاعل مركب به
  گر باشد. تواند واجد نقش معنايي كنش مركب نمي

  

  ها نوشت . پي7
1.   distributed morphology 
2.   synthetic compound  
3.   perfect aspect 
4.   compound  
5.   analytic compound 
6.   primary compound  
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7.   secondary compound 
8.   argument structure  
9.   argument 
10. adjunct  
11. lexicalist 
12. formal feature  
13. late insertion 
14. morphosyntactic decomposition  
15. underspecification 
16. numeration  
17. vocabulary item 
18. Phonetic Form (PF)  
19. spell-out 
20. morphological merger  
21. allomorph 
22. suppletive  
23. fusion 
24. readjustment rule  
25. subset principle 
26. verb cluster  
27. blocking 
28. specifier  

) در تحليلي جامع نشان داده كه آنچه در دستور سنتي صفت فاعلي 1387. در همين زمينه، خرمايي (29
واقع پيوند بين يك عنصر غير فعلي و  شود، تعبير صحيحي نيست و اين فرآيند در مرخم خوانده مي

  شود. يك فعل است كه معناي تركيب براساس تلويح كاربردشناختي مشخص مي
30. closure  

تواند با بازگشت به سطح دو،  ها) پذيرفته و نمي  در سطح سه، تصريف باقاعدة جمع (ـ» دارو. «31
قاعده  در سطح يك از رهگذر تصريف بي» مصالح«قاعدة  خوش تركيب شود. اما صورت بي دست

  تركيب شده است.» فروش«ساخته شده و سپس در سطح دو با ريشة فعلي 
ريشة فعل اصلي به » خورده بود«ملاحظه شد، در تشكيل خوشة فعلي » 1- 3«كه در زيربخش  . چنان32

». خواستن«به سمت چپ فعل » خواهد خورد«شود و در تشكيل  متصل مي» بودن«سمت راست فعل 
دليل آزاد بودن جهت اتصال منفي  آيا اين مسئله منع نظري و تجربي ندارد؟ پاسخ اين پرسش به

مانند فارسي داراي سازوكار ارتقاي فعل اصلي به فعل دستوري  است. براي مثال، در زبان هلندي كه
شود و مثلاً، در حال كامل، اهل زبان هر دو  بالاتر است، در يك ساخت واحد هر دو توالي ديده مي

 ,Vide. Zwartدانند ( را دستوري مي» فعل كمكي + اسم مفعول«و » اسم مفعول + فعل كمكي«ترتيب 

1996:(  
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. . . dat Jan het boek heeft gelezen (Aux+V-en) 

. . . dat Jan het boek gelezen heeft (V-en+Aux) 
“. . . that John has read the book” 

 

  . منابع8
. شناسي زبان و زبان». صفت فاعلي مركب مرخم: آري يا خير؟). «1387خرمايي، عليرضا ( •

  . 76- 63). صص 1/7( 4ش 
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